
  تعارضات ماخوليا :  گئورگ لوآاچ
  لووي بلان 

  امير احمدي آريان 
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گي.  گريم خوانم  مي مقالات لوآاچ را مي ، چنان آه در اين  اش نظرم او اولين منتقدي است آه فلسفه ، به ام چرا؟ چون در تمام طول زن
جروح و زخم ، فلسفه مقالات مطرح شده هايش را از سر رنج  آند و پرسش بيند و حس مي ق مياو مثل يك هنرمند خلا.  خورده است اي 

اش  ي اويند، ارزش آن را دارد آه نقادي آند آه متضاد با فلسفه آنجا آه او درد و رنج ناشي از تحمل چيزهايي را طرح مي. آند طرح مي
ي او پاسخ به  اين دليل آه فلسفه يابد، تا حدي به ميي او بازتاب  ، در فلسفه نارضايتي.  ي يك فرايند خلاق آگاهانه در نظر بگيريم منزله را به
ليل آه واقعيت ازلي به هاست و تا حدي هم به حس زده  اما شگفت.  ، نوميدآننده نيز هست همان اندازه آه خونين و پرآشوب است اين 
  . ن آتش  خون آنها را هدايت آند و نجات دهدتوانند گروهي تأسيس آنند آه از ميا ، بالاز و ديگران واقعاً فكر آنند مي شوم اگر لوآاچ مي

وستانش از نامه    1917،  ي يك زن ناشناس به يكي از 

شي آه  ، آش آنيم مكش مابين دو گرايش بنيادين را بررسي مي ما آش.  آنيم صرفاً دو جنبش ادبي نوعي زمان ما نيست آنچه بررسي مي
  . دهد نامه يا رمان واحد نيز رخ مي ، نمايشي واحد، بلكه در يك شعر نه فقط در يك نويسنده

افكا يا توماس مان<،  گئورگ لوآاچ   >  فرانتس 

ُد افتاده به  ، آسل ِ تحليل ادبي هاي رايج  در قياس با فرم1971 تا 1949هاي او از  ، شامل نوشته آثار متأخر لوآاچ آننده و از 
 آه در محافل  هاي خوانش متعددِ ضد آن ستي در قياس با استراتژيدر بيست سال اخير، نقد فرهنگي مارآسي. رسند نظر مي

، تحليل مارآسيستي جاي خود را به  ي مطالعات ادبي در عرصه. رسد خورد ناتوان به نظر مي نقادي معاصر به چشم مي
. سيت و قوميت استوارندي جن هايي آه برپايه خصوص نشانه ، به هاي فرهنگي داده است اي فزاينده نسبت به ديگر نشانه علاقه
ال مارآسيسم در قرن گذشته جان تازه نوشته اي گرفتند، و امروزه در ابعادي وسيع صرفاً ابزاري  هاي مارآس و ديگر اش

پذيري خود  ، بيآن آه بر ميزان سازش گرايي و سازگاري پساساخت>  تسليم<ها به  اي دانشگاه ي اساتيد حرفه هستند براي حمله
اقع همين  وجه نمي هيچ لوآاچ را به. آگاه باشند اوست آه توجه معاصران ما را >  جنجالآفريني<توان متهم به سازش آرد، در 

ترين متوني است آه تا به   به بعد از تندترين  گزنده1950ي  هاي او عليه مدرنيسم ادبي از دهه گزاره. آند به خود جلب مي
. انگيزد دلي او را برنمي آند، اگرچه هم ل آنها توجه خواننده را جلب ميپيچيدگي و قدرت استدلا.  حال نوشته شده است

اي از  اند آه بخش عمده  لفاظي يك ايدئولوگ دانسته اش ي دوم فعاليت فكري هاي متعدد او در باب رئاليسم را در دوره گزاره
، هر ايدئولوژي  ي خود لوآاچ گفته  اين وجود و بهنويسد، با او با ايماني راسخ مي. نماياند ِ نثر او را مي شخصيت لوآاچ و سبك

بخشي  هرنوع رهايي.   نيست مجموعهآثار لوآاچ نيز از اين قاعده مستثني.  ناپذيري مستعد پذيرش نقد ايدئولوژي است انعطاف
يرد، گويي چيزي آه نويسنده بازنمايي آرده بر ربنيان در آثار متأخر لوآاچ توأم با واژگونگي است به اين معني آه  أس قرار 

بخشي آه مسير حرآت  نقد رهايي. آند  واژگونگي صرف آفايت نمي در عين حال. شود ديده مياتاق تاريك همه چيز در يك 
. زمان بنگرد  هم ي آن شده آند، بايد بياموزد آه همه چيز را دو تا ببيند،  به تصوير اصلي و واژگون خود را ترسيم مي

وناگون فلسفهحقيقت اگر حقيقتي و اگر گوش . ي چندصدايي لوآاچ پديد ميآيد جود داشته باشد صرفاً از طريق ادغام حدود 
 اگر اين آلمات نجوايي در تاريكي باشند، ;  گويد آه تا به حال ناگفته باقي مانده است ، لوآاچ چيزي مي تر ببريم خود را نزديك

تر از آنچه آه در تمام طول  اهميت آنند، اين آلمات آم بامداد زمزمه مينجوايي آه عشاق ادبيات در نخستين ساعات زودگذر 
  . شود، نيستند روز گفته مي

، خانواده و دوستان  گئورگ لوآاچ جوان. 1

هاي يهودي بورژوا شايع بود ترآيبي از بيگانگي و  برد آه بين پسران خانواده ، از بيماري مزمني رنج مي لوآاچ جوان
توان با تسامح استعداد ماخوليايي او  مي.  بود1918هاي او تا  ي نوشته  وجودي آه مضمون مهم  تكرارشونده، موقعيتي تنهايي

.  وقت پا نگرفت اي آه هيچ ، رابطه اش مربوط دانست ي صميمي با اعضاي خانواده را به اشتياقش براي برقراري رابطه
ها آار آرد تا  دار و تاجر خودساخته بود، مدت پدر او آه يك بانك. اش آشكارا پرستيز بود ي گئورگ لوآاچ با خانواده رابطه

بسيار <ي گئورگ با مادرش  بهترين صفت براي توصيف رابطه.  شد1906سرانجام مؤسس بانك اعتباري ملي مجارستان در 
اي  همه بدتر، تقريباً هيچ رابطهبا مادر از .  ِ مطلق بيگانگي:  در خانه<: نويسد اش مي ي جواني بعدها لوآاچ درباره.  است> سرد
سوز، پسران جوان را به سوي  ي دل نبود محيط پرورشي در يك خانواده> فقط پدر و آمي خواهر.  هيچ وجه برادر، به. نبود



رد، با اين وجود لوآاچ جوان بيش از آن آه يك جوان مبارز باشد، يك آودك  ي بورژوايي هدايت مي هاي جامعه ستيز با سنت
  : نويسد اش مي نامه هاي خودزندگي لوآاچ در يادداشت. ترين حد ممكن بود هاي پدر  پسر در آم مواجهه. ليايي بودماخو
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آه چقدر  ي اين هاي مادر در اشاره به پنج شش سالگي من و درباه گفته.  واسطه ي بي فاقد حافظه.  مبارزان خودانگيخته
 سپس  ي اول مقاومت در وهله> . آردم وقت آنها را دعوت نمي ، هيچ آردم نميها سلام  وقت به غريبه هيچ<:  بودم>  بدذات<

، با وجود اين  برداري فرمان:  ، رهاآردن من در تنهايي تا خودم بزرگ شوم توجهي به من بي:  برداري توأم با مجازات فرمان
:  فقط اطمينان.  بدون ايده:  آردم بندي مي فرمولاگرچه در آن زمان فعالانه آن آارها را ;  معناست احساس آه آل اين آارها بي

. آند شود و آورآورانه آاري نمي شنوي برانگيخته نمي ، عليه نظم و حرف جو نيست اي آه وحشي و ستيزه بچه

 و ي پدر شود، به اين شكل آه اولين رابطه اش با پدر تكميل مي  اين وضعيت با توصيف رابطه هايي مشابه بعدها، در يادداشت
ي  اش در نيمه ي لوآاچ جوان و خانواده ي رابطه ، آنچه درباره بنابراين. پسر از آنجا آغاز شد آه در نقد مادر لوآاچ حرف زدند

دهد، آه در پاسخ به دوستي و آلمات محبتآميز  جويي خانواده از فرزند پسر را نشان مي ، آناره  به ما رسيده1910ي  دوم دهه
   . گرفت ديگران صورت مي

امه يافت نشيني و درون گوشه ، بنابراين تا اين دوران نتوانست دوستان يا آشنايان نزديك پيدا  نگري لوآاچ تا بيست سالگي ا
وجوي روابطي  زادگان برقرار آند و فعالانه در جست ي بسياري با ديگر نجيب اما از سويي ديگر، توانست روابط اوليه. آند

ارل مانهايم بلا بالاز، ارنست بلوخ. ي زيادي داشته باشند هبود آه بار عاطفي و روشنفكران ، لئوپوپر و ايرما نايدلر در   
وران  همچنين. صحبت لوآاچ بودند  همگي همراه  هم هاي گوناگون پيش از وقوع جنگ جهاني اول زمان  در همين 

سال آه در  شنفكران و هنرمندان بالاي سيشد گروهي نامنسجم از رو>  ي يك شنبه حلقه<ي شاخص  ، چهره فيلسوف جوان
دهد آه بيگانگي لوآاچ از  اين ماجرا نشان مي. داد ي لوآاچ در نزديكي بوداپست تشكيل جلسه مي بخشي از املاك خانواده

 لوآاچ معتقد بود. افتاد خاطر شكست در اين روابط نبود، بلكه در صورت موفقيت در آن روابط نيز همين اتفاق مي جهان به
جهان شعر،  هاي مربوط به زيست هاي يكديگر در عرصه تنها نبايد منجر به تصديق توانايي ال بين دو نفر، نه ي ايده رابطه

، از آنجا آه اين  بنابراين. باشد، بلكه اسير مفهوم آام متافيزيكي صداقت دوطرفه نيز نبايد شود... ، فلسفه و  تئاتر، موسيقي
لوآاچ جوان اين روابط را . ي خاص به دست نميآيد، در اآثر موارد لوآاچ از رابطه راضي نبود ايدهآل در طول يك رابطه

كارِ ارزش. آرد در اآثر موارد از طريق ترفيع منزلت دوستانش به مقامي بالاتر از مقام خود پيچيده مي بخشيدن  اين دور آ
ي خاطرات يا ديگر  همان شكل آه در دفترچه ، بهتوان در اآثر روابط شخصي او بيش از حد و شكست متعاقب آن را مي

اي به  يافته پدر لوآاچ در نامه هاي ترفيع  توسط يكي ديگر از اين چهره اين گرايش. ، ملاحظه آرد هايش ثبت شده يادداشت
:  خوبي تشريح شده است  به1909 اگوست 23تاريخ 

مسلماً آنها انرژي بيشتري از من نداشتند، فقط ... عيار داشتم  مامزن ت من هم هميشه در اطرافيانم يك لاف.  تو درست مثل مني
آنها .  شدم آرد و اسير آنها مي آردند مرا جذب مي ساختن آن انتخاب مي تر بود، و راهي آه براي عيان شان قوي ي قدرت اراده
را [ پوپر ]  تو لئو  حال... م را عيان سازم هاي توانستم به حد آافي توانايي ، من نمي آردند و درنتيجه دليل از من تعريف مي بي

آنم اين   آرزو مي آنچه براي تو، و در نتيجه براي خودم... داني  اي  او را فراتر از خودت مي به چنين جايگاهي رسانده
  .  ، حتي ظالم باشي آه در محيط خانه بودي تفاوت قدر بي است آه ياد بگيري نسبت به دوستانت همان

، آنها تبديل به معيارهايي برتر شدند آه بخش  بنابراين. هاي ايدهآل باقي ماندند ي نفس منزله  نزد لوآاچ به  و ديگرانلئو پوپر
توان گفت بيگانگي   مي ها و عوامل بدون درنظر گرفتن ريشه. ي زندگي لوآاچ با آنان قابل مقايسه نبود عادي و روزمره

ي ميان ذهنيت او و جهان عيني مرتبط  حد زيادي با ناتواني شديد او در غلبه بر فاصلهناك لوآاچ از جهان پيرامون تا  وحشت
رسد آن نارضايتي آه لوآاچ در  به نظر مي. آند اي آه حذف آن انسان را به يكي از مردم عادي يا اشياء تبديل مي بود، فاصله

،  ، لوآاچ در روابط متعدد او با دوستانش. رار دادشدت تحت شعاع ق آرد، ديگرروابطش را به رابطه با مادر خود احساس مي
دوست . خورد آوشد بر عشقش غلبه آند، و همواره شكست مي او همواره مي: آند گويي اجباراً، يك واآنش را تكرار مي

:   نوشت1909 در  ي لوآاچ ، در پاسخ به چند نامهخواهر بلا بالاز، هيلدا بوئر  لوآاچ

قدر از هم  ها همان دانم آه انسان ، مي شدني نيست دانم آه نوع بشر هدايت ، مي[ ي گئورگ  مانهخطاب صمي] خوب گئوري 
دانم آه تاريكي و درياهاي وسيع هر انساني  مي. فرستند ، و تنها نوري جزئي به سوي هم مي فاصله دارند آه ستارگان آسمان

  . رسند گاه به هم نمي اندازند، اما هيچ ي به يكديگر ميها سال به سال نگاه ، و بنابراين انسان را احاطه آرده است

:   در همان سال توضيح داده شده است  ساري فرنچي اي از لوآاچ به يكي از دوستانش مضمون اشتياق در نامه



آن را با تواند  ي تهي در جان فرد نيست آه نمي ِ يك فرد به چه معناست؟ اشتياق چيست؟ آيا اشتياق همان حفره بودن مشتاق
ند؟ پس فرد به دنبال چيزي بيگانه با خود مي داشته گردد، آنچه بخشي از زندگي او نيست و اميدوار است آن را مال  هايش پر 

اشتياق شايد همان است آه آريستو فان در باب هستي اروس ... خود آند تا بتواند آن ديگري را بيابد آه متعلق به اوست 
خشي از چيزي مضاعف خود هستند، چيزي آه زئوس آن را به دو نيم آرد، و اآنون همه در ي مخلوقات ب همه: گويد مي

ي ما يكي بوديم اما سقراط دانست آه عشق نزد  آريستو فان يقين دارد آه زماني همه. اند ي خويش شده ي گم وجوي نيمه جست
.   استنتيجه ماندن ، همواره محكوم به بي ما، آه همان تلاش براي آامل شدن است
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خاطر درك بيگانگي بنيادين خويش  اي آه به نهد، سوژه شناختي برمي اي هستي لوآاچ از طريق اين آلمات مأيوسانه سوژه
ي جواني  اهميت بيگانگي دوره.  اش است خاطر وحدت اصيل از دست رفته ناشدني به محكوم به رنج آشيدن از نوستالژي رفع

ي برناگذشتني بين مادر  فرزند، زن و مرد،  در نهايت هنر   اين شكاف و فاصلهلوآاچ ريشه در اين واقعيت دارد آه 
بهترين بيان ديالكتيك رفع و تعالي و شكست مطلق . دهد ي اول آار لوآاچ را شكل مي ِ دوره ي زيباشناختي  بنيان نظريه زندگي

جان و :  و اثري است آه لوآاچ به او تقديم آرده استاش با ايرما  ي آار او، يعني رابطه  درك زمينه ي لوآاچ آن در فلسفه
. اشكال 

گئورگ و ايرما . 2

اي از لوآاچ  اي آه نامه اي است از نه مقاله با مقدمه اين آتاب مجموعه.  در مجارستان منتشر شد1910به سال جان و اشكال 
اند از بيگانگي بشر،  مضامين اصلي اثر عبارت.  آندي يك ژانر توصيف مي منزله ، و لوآاچ در آن مقاله را به به لئوپوپر است

آند، و منظري تراژيك به زندگي آه بيگانگي را سرنوشتي گريزناپذير  شكل متعالي انزوا آه زن و مرد را از يكديگر جدا مي
 و لوآاچ تقريباً تمام ايرما.  آغاز آرد1907اش با ايرما در دسامبر  را آمي بعد از آشناييجان و اشكال لوآاچ آار بر . داند مي

كرراً از عشق به ايرما ياد  لوآاچ در نامه. سال بعد را با هم گذراندند، و هر وقت ممكن بود يكديگر را ملاقات آردند هايش 
وتاه باقي مانده از آن دوران اي از يادداشت در مجموعه. ي آنها افلاطوني و نافرجام باقي ماند رابطه. آند مي ، لوآاچ  هاي 
 ناتواني در  ، هراسي فراتر از ظرفيت من گر شادي هراس از تأثير ويران... ماهيت ناممكن ازدواج : ترديدها<: نويسد مي

: خورد ي خاطراتش نيز به چشم مي چنين احساساتي در دفترچه. >تر وسعت بخشيدن به بردباري هايم در يك زندگي گسترده
آرد، در حالي آه  را براي لوآاچ نمادين مي>  زندگي<ايرما . > دگي استايرما، زن:  ديشب دوباره چنين احساسي داشتم<

. را برملا آند>  اشكال<بود، آفريدن چيزي آه هستي واقعي او و قلمرو اثر ي  زندگي او تحت سلطه

ي شخصي  طهاو پيوسته راب.  اي انعكاس يافت هايي آه لوآاچ در اين رابطه تحمل آرد، در اشكال عيني قابل مشاهده دشواري
ارتباط او با ايرما .  ، آثار ديگران هاي ديگران  سرنوشت هاي ديگران زندگي:  نوشتيگران خود را با اصطلاحات وابسته به 

ِ پرهيجان و  ِ اين وضعيت ، و ديگري نتايج يك عاشق>  رمانتيك<  اغلب با نثر   مشتاقانه يكي احساساتي:  دو وجهه داشت
نويس متقدم را  هاي لوآاچ مقاله  نوشته ي دوم اين وجهه. شد اصطلاحات و روايات ادبي هدايت ميوجودي آه به قالب 

ارد وضوح تحت سيطره به گور با رگينه اولسن را  ي آاسنر، لوآاچ رابطه آمك مقاله به. ي خود  خواند و >  آفرينش<ي آير
> .خواهد حقيقت را آشكار آند آند، بلكه مي ردن حقيقت نميآ اگر آيرآگور زندگي ميآفريند، اين آار را براي پنهان<نوشت 

تكه بود، بنابراين بيان رساي اين حقيقت از نظر او نياز به شخصيت ابژآتيو  حقيقت شخصي لوآاچ حقيقت نفسي آام تكه
ي  آنجا آه مقاله واسطه. ي سوژه و ابژه بود  فرمي آه از نظر او داراي بالاترين توانايي براي آشكارساختن رابطه مقاله داشت
داني اين  تو مي<: نويسد اي به ايرما مي  در نامه1911لوآاچ خود به سال . زد شد، به شعر پهلو مي هاي لوآاچ مي بيان ذهنيت

، و آيست آه  آيست> شعر<داني آه منظورم از  و باز تو مي;  توانم شعر بنويسم چون من نمي: ها چرا نوشته شد نوشته
جايي ديگر، خطاب به . آرد ي نوپايش درك مي آمك مقولات فلسفه اش را به لوآاچ زندگي> . مرا بيدار آرده استِ  شاعرانگي
  : نويسد ايرما مي

گاه به  گروه اول هيچ. فهمن آنند اما نمي آنند، و مردماني ديگر هستند آه زندگي مي فهمند و زندگي نمي مردماني هستند آه مي
فهمند، ولي چيزي از دست  گاه ماهيت آارشان را نمي و گروه دوم هيچ; آنند چه آنان را درك ميرسند، اگر گروه دوم نمي

داشتن آسي يا احتمال يادگرفتن دوست داشتن آسي وجود دارد، اما مقولات مهم براي   دوست احساس عشق يا نفرت. دهند نمي
. آنها وجود ندارند

خود افراد اين مقولات را . آنند ها آفايت مي دانست آه براي توصيف ابژه ي ميلوآاچ مقولات زندگي انساني را مقولاتي فلسف
شود آه  عنوان مثالي در نظر گرفته مي بيگانه شده خود لوآاچ به>  زندگي<،  در اين شكل. دهند طور آامل نشان مي آشكارا به

  . ان دهد را نش ناپذير بين زندگي  اثر، بين جان و اشكال حقيقت برتر تفاوتي سازش



ْاستعلايي لحظهجان و اشكال نوشتن  از سويي اين مقالات توجه . آند ِ لوآاچ مشخص مي اي مهم را در نقادي خودْانعكاسي  خو
ند، و از سويي ديگر  را منسوخ اعلام مي>  واضح<نماياند، و عينيت غلط نثر فلسفي  او را به آنش نوشتار فلسفي بازمي

ْهمان را از طريق ثبت اين ذهنيت بر جهان عيني ترك آند  تا موقعيت سوژهنه راهي پيش پاي لوآاچ مي نوشتن اين . ي خو
لوآاچ چند مقاله . ي انتقادي هرچند فقط در سطحي والا و ناديدني آشتي و صلحي ظاهري بين لوآاچ و ايرما برقرار آرد مقاله

ي اين دو به  وقتي رابطه. بخشد اين مقالات شخصيتي تمثيلي مينامد و از اين طريق به  مي> مقالات ايرما<را جان و اشكال از 
 در  نوشت مقالاتي آه لوآاچ مي. آند ي بين آن دو اشاره مي هاي منظم ايرما در قالب نامه به تلخي به فاصله هم خورد، نوشته

 1908 خودآشي لوآاچ در نوامبر ي نامه.  گرفت سرعت او را فرا مي  به بعد به1908حكم مقاومتي بود عليه ماخوليايي آه از 
  :  گاه پست نشد، شامل سطرهاي زير است آه هيچ
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آيا اين سرنوشت من است آه هرگاه بخواهم فراتر از :  ام را طرح آردم در آن بعد از ظهر در فلورانس بود آه پرسش زندگي
وزي آه اين نامه براي تو ارسال  اآتبر ر28خورم؟ در  ، شكست مي اي شخصي با آسي برقرار آنم  رابطه روابط فكري

هر آنچه تو برپا .  توانم با وجود اين رأي ادامه دهم  من نمي. > طور است ، درست همين بله<:  شود رأي صادر شده است مي
دل و  ، سنگ ام من بد شده. اند هايش هم خشك شده ، حتي ريشه خوبي مرا براي هميشه ترك گفته.  آردي ويران شده است

. ها، افيون من شدند ها و ايده آتاب: ها با شور  شوقي روشنفكرانه همراه شد اما اين.  تفطر پست

  . را به پايان رساندجان و اشكال شد، لوآاچ نگارش آخرين مقالات  هاي بعد را شامل مي در وضعيت تبآلود آشفتگي آه ماه

آه طبق ) مانياگرايش به شيدايي . اند ي ماخولياييي روح  تجليات بيمارگونه ناپذير مقولات فلسفي لوآاچ طبيعت سازش
فرويد . خورد به چشم ميجان  اشكال ي دوم  ي نوشتن نيمه شود، در دوره بررسي فرويد توسط افراد ماخوليايي تجربه مي

ص از فقدان ي اين شكل خا آننده ويژگي مشخص[ ناخودآگاهي ] داند،  مي>  ي عشق ابژهناخودآگاه از دست رفتن <ماخوليا را 
رك مي شود مجزا مي است آه آن را از شكلي آه در ماتم تجربه مي طبق نظر . شود آند، شكلي آه در آن فقدان ابژه آگاهانه 

مشابهي را تجربه آرده باشد، از دست دادن ايرما نبايد ناخودآگاه ، فقدان  فرويد، اگر موردي وجود نداشت آه سوژه پيش از آن
اما مسلماً . ، فقدان بنيادين او بود؟ شايد آيا بيگانگي گئوري از مادرش. آرد اي ماخوليايي مي وارد دورهلوآاچ را به آن شدت 

آرد آه در پس   پناهگاهي امن بود آه از او در برابر احتمال هراسناك شكلي از سازش محافظت مي ماخولياي لوآاچ
دادن   نشان بخشيدن و درنتيجه مثابه راهي براي عينيت  نوشتن به. نويسند، به آمين نشسته است هايي آه عشاق به هم مي نامه

، از طريق  بخشيدن دوباره به وابستگي رواني به ابژه سادگي تلاشي بود براي ثبات ، به آيا آنش نوشتن. معناي فقدان باقي ماند
  : نويس مي> ماتم و ماخوليا<ي ادبيات؟ فرويد در  تر، ابژه تر و دسترس اي مستحكم ابژه

توانيم از اين حس طفره  ، نهايتاً نمي زند صبورانه گوش سپاريم اگر به اتهامات متعدد و گوناگوني آه فرد ماخوليايي به خود مي
آند، اما همين اتهامات با اندآي  سختي در مورد خود بيمار صدق مي ترين اين اتهامات به رويم آه غالب اوقات خشن

آند، شخصي آه فرد بيماري عاشق اوست يا بوده يا قرار است  ورد شخص ديگر صدق مي، دقيقاً درم هاي جزئي آاري دست
:  ي فهم تصوير باليني را به دست ميآوريم  آليه سان بدين. شود سنجيم اين حدس تأييد مي ها را مي هر زمان آه واقعيت. باشد
اند آه از آن   يك ابژه يا موضوع مهرورزيهايي نسبت به الواقع سرزنش هاي معطوف به خود، في يابيم آه سرزنش درمي

. اند موضوع به نفس خود بيمار انتقال يافته

.  بستگي مجدد نيز بسته است شود، و راه دل ي فقدان رها مي خاطر تجربه ي عشق بود به ليبيدويي آه زماني معطوف به يك ابژه
تعبيري  آشد، و به آند، آن را به نقد مي ش ديگر قد علم مييك بخش از نفس يا خود در برابر بخ<،  در اثر اين انرژي آزاد شده

> .آند ي خود مي آن را ابژه

نفسي آه . ي فقدان به وجود ميآيد ، اتهام به خود جانشيني است براي عدم تعادلي آه در رابطه پس از تجربه نزد فرد ماخوليايي
 آه  ماخولياي لوآاچ. ورزيد ست آه نسبت به او خصومت ميي از دست رفته ا ي بخشي از ابژه ايستد، نماينده عليه خويش مي

ي  منزله شد، خود را به در واقع پايدارترين ويژگي خلق و خوي رواني او و موقعيتي بود آه مستقيماً به فقدان ايرما مربوط مي
هايي در  چ متقدم متمايل به پرسشهمان ميزان آه آثار لوآا به. ها در فعاليت فلسفي او متجلي آرد عدم تعادل در مواجهه با ابژه

هاي  هايي بودند بر غير قابل حل بودن بحران ي توليد زيباشناختي بود، اين آثار نشانه باب حل تناقضات اجتماعي در حوزه
وين درام مدرن بخش قابل توجهي از آتاب دوجلدي . شخصي خود او رآمد و 19061909هاي  آه بين سالتاريخ ت  به نگارش 

ارآس است هاي او به نوشته ي اولين اشاره  منتشر شد دربرگيرندهجان و اشكال  پس از 1910 در ،بلافاصله :  هاي 

آند آه آل فلسفه از جايي عادي و پيش پا افتاده  اش اين نكته را بيان مي هاي اصلي ، در نوشته ماآس استرنر نيز، مثل مارآس
.  در دل هر درام مدرني نهفته است)  وقوع همزمان حوادث و حذف فرديت(ها  شود فيخته پس اين دوگانگي سرچشمه آغاز مي

.  گونه است ديالكتيك زندگي مدرن اين



باشد، >  شاعر تراژدي خويش<نويس بزرگ و حقيقي بايد  آند آه هر تراژدي ، لوآاچ اظهار مي با استفاده از مثال پل ارنست
خورد  ود، و در اين فرايند، آشوب هستي مدرن را آه در نثر به چشم ميشعري آه بايد درون خلاء گريزناپذير خود نوشته ش

آند، در طول  ي بنيان توليد فرهنگي دوران مدرن آفايت مي منزله ي بورژوايي به اين مفهوم هگلي آه جامعه. استعلا بخشد
ليد فرهنگي آه وجود نوعي فرايند تو:  است>  فرهنگ زيباشناختي<ِ پيشنهادي لوآاچ  مفهوم.  تاريخ رد شده است

اگر وجود بايد مرآزي داشته باشد، اين . آند هاي خويش بازسازي مي ي انسان مدرن را در قلمرو عيني آفريده شده مرآززدايي
، عدم  در فرهنگ زيباشناختي اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست. مرآز صرفاً از طريق فهم تراژيك فقدان مرآز پديد ميآيد

  : اآم بودانسجام ايده ح

،
)

  

،

و،(
  

آ

  

،و

گ

و
  

،

گ

اگر اين مرآز چيزي را نمادين ;  اي هر چيز است مرآزي دارد، اين مرآز ذات آاملاً حاشيه[ اگر فرهنگ زيباشناختي ] 
،  شدن است ي تجربه رسد در آستانه اي آه به نظر مي چيز بيش از آن لحظه  هيچ چيز نمادين نيست آند، اين است آه هيچ مي

، فرهنگي  اين مسئله مربوط به ذات فرهنگ است بايد بُعدي داشته باشد برتر از فرديت محض و اين فرهنگ... نمادين نيست 
اي به  ها رابطه اين فرهنگ بين انسان. تواند از فرد واحد فراروي آند چيز نمي اين آه هيچ):  هاست ي مشترك انسان آه گنجينه

 . ، و غياب رابطه است وجود ميآورد آه مبتني بر تنهايي مطلق

اتهامات لوآاچ به . پاشد ي يك هويت خودشيفته از هم مي واسطه ي مدرن در اينجا به موقعيت عيني مدرنيته و تعهد سوژه
  .   در عين حال اتهام به نفس خود نيز هست مدرنيته

  پلي به مارآسيسم . 3

يي آه منجر به نوشتن آتاب در تابستان ها ها  انگيزه  لوآاچ به سرچشمه)1963ي رمان  نظريهاي بر چاپ آلماني  در مقدمه
:  شد، واآنش نشان داد1914

گويان دآامرون از طاعون گريخته بودند،  طور آه قصه همان: وگوها باشد اي از گفت شكل مجموعه ابتدا قرار بود اين آتاب به
نند گروهي جوان مي ن را، و يكديگر را از طريق آوشند خودشا آنها مي. خواستند از فشارهاي رواني ناشي از جنگ فرار 

بعد از . وار شد دورنمايي از يك جهان داستايوفسكي هاي مطرح شده در آتاب مي هايي بشناسند آه نهايتاً منجر به بحث مكالمه
، اين آتاب محصول  بنابراين.  همين شكلي آه امروز هست نوشتم تر، اين طرح را رها آردم و آتاب را به بررسي دقيق
.  دي ماندگار نسبت به وضعيت آن روز جهان استوضعيت ناامي

ي لوآاچ به چشم  ، افسردگي بيماري پايان قرن در اآثر روشنفكران بورژواي عضو حلقه پس از پايان جنگ جهاني اول
هايي آه بودا و پست را از فراز دانوب به يكديگر متصل   ايرما زايدلر از بالاي يكي از پل1911 مي 18در . خورد مي
ازدواج او با فردي ديگر به شكست انجاميده بود، فعاليت هنري او رو به زوال بود . آند، به سوي مرگ خويش پرواز آرد مي

واآنش لوآاچ به اين حادثه قطعه نثر آوتاهي بود تحت .  بلا بالاز، شده بود بار با يكي از دوستان لوآاچ اي زيان  اسير رابطه
، زندگي خودِ لوآاچ در قالب ديالوگ بين دو  در اين مقاله. دو زبان آلماني و مجار منتشر شدآه به هر در باب فقر روح عنوان 

ِ شخصيت  داستان با خودآشي دوست. ي لوآاچ با نقش او در مرگ ايرما درآمده بود ي وجود دوپاره شده چهره نمايندگان رابطه
آند و نيازي به  ، او آارش را مي چيز خوب است  آه همهدهد اي به خواهر دختر توضيح مي مرد در نامه. شود مرد آغاز مي

زارش ميشود آه وضعيت خواهر دختر متوجه مي. آمك آسي ندارد ي  بنابراين به خانه. آند  دقيقاً عكس چيزي است آه مرد 
نويسنده وقتي با خواهر مواجه . يابد شود، مرد را پشت ميز آارش در حال نوشتن مي آند و وقتي وارد خانه مي مرد سفر مي

شد، حالا  ر من آامل ميمرد، فقط در صورت مرگ او آا او بايد مي<: آند شود، خود را در قبال مرگ زن مسئول حس مي مي
دهد آه او هميشه بايد با نوعي حس وظيفه و تعهد اخلاقي  مرد توضيح مي> . هيچ چيز جز آارم برايم باقي نمانده است

قيد و شرط از  توانست با زن طبق تعريفي بي ماند آه او مي ايرما فقط در صورتي زنده مي. آرد،  اين آافي نبود برخورد مي
: دهد شخصيت مرد لوآاچ ادامه مي. ا زنان برخورد آندب>  نيكي<مفهوم 

ها تنها راه ارتقاء  در واقع از نظر آن. شان را به پايان برسانند توانند آارها و وظايف دانيد آه بعضي از مردم مي خودتان مي
 يا فرم است و هر چه فرم  شرط لازم وظيفه به همين دليل است آه هر اخلاقي فرمال است.  ِ وظيفه است ، انجام سطح زندگي

سازد، پلي آه  فرم مانند پلي است آه جدا مي. گيرد يابد، از اضطرار و فوريت بيشتر فاصله مي تر باشد، بيشتر دوام مي آامل
  .  اه يكديگر را ببينيم ، بيآن آه هيچ گرديم آنيم و همواره به خود برمي وآمد مي بر آن رفت

ي  در زندگي مردمان وظيفه.  اي است از بيگانگي ، شكل مرزبندي شده  در مفهوم آانتيي محض از ديد قهرمان مرد، وظيفه
همچنان آه در .  معناي تحقيرآميز آن مثابه شكل ضعيفي از ارتباط ذهني حضور دارد، نوعي قيد و بند صرف به محض به

هاي  ي وقوع موقعيت آننده  تسريعخورد، اين وضعيت بالقوه زندگي خود لوآاچ و نيز در زندگي شخصيت مرد به چشم مي



دارد، صداقت   بودن انسان از گناه  عمل ناشايست اجتماعي مبذول مي اي آه لوآاچ به پاك توجه سرسختانه.  دشوار است
ي  لوآاچ در دفترچه.  ي بورژوا ناممكن است سازد آه درك ضرورت آن براي سوژه شرافت را بدل به امري ضروري مي

توانستم نجاتش  ، مي آردم آردم و هدايتش مي آمك مي) ايرماشايد اگر به او <: نويسد  مي1911 مي 24خ خاطراتش در تاري
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ي  شده ي گم نفس ايدهآل يا ابژه. توان در پرتو مزاج ماخوليايي نويسنده خواند زند، مي اتهاماتي را آه قهرمان مرد به خود مي
ي ليبيدويي روح  هاي آزادشده ي انرژي يابد، در يك آن روح خود ايرما و نشانه وضوح در هيأت خواهر تجلي مي لوآاچ به

لوآاچ از خلال اين . ِ نفس او خواهر در روايت هم بخشي از نفس خود لوآاچ است و هم ديگري. شوند لوآاچ تبديل به ابژه مي
وگوي هر دو  اچ صرفاً از طريق گفتوضعيت فكري لوآ. گويد ي ديالوگ سخن مي دو چهره در جايگاهي فراتر از نويسنده

اي است از آلماتي  ، نسخه هاي او از لوآاچ ساختگي جملات انتقادي خواهر و پرسش. شود طور آامل نمايانده مي شخصيت به
اي را به نمايش  ي موقعيت دوگانه ها، دو نيمه ديالكتيك شخصيت. برد هايش به لوآاچ فراوان به آار مي آه ايرما در نامه

تخاصم ناشي از اين دوپهلو بودن به <: نويسد فرويد مي. ذارد آه لوآاچ پس از مرگ ايرما در آن قرار گرفته بودگ مي
دارد تا خود را در هيأت سلامت نفس متجلي آند تا  بخشد و آن را وامي سوگواري و ماتم رنگ و بويي بيمارگونه مي

ي محبوبش مقصر بداند، يعني گمان آند آه خود خواستار  ن ابژهي اين امر فرد سوگوار خود را براي از دست رفت درنتيجه
ي از دست  اي خودشيفته با ابژه نشيني از رابطه  به نوعي عقب هاي دوگانه غلبه بر اين موقعيت> . چنين خسراني بوده است

خيزي  ي خويش دچار افت بستگي فرد ماخوليايي به ابژه  دل سان بدين<: دهد چنان آه فرويد توضيح مي. رفته بستگي دارد
 ليكن بخش ديگر تحت تأثير خصومت ناشي از دوپهلويي  بخشي از آن به يكي شدن پس رفته است;  مضاعف گشته است
 در  آيفيت خودشيفته> .اي آه با آن تخاصم و دشمني بيشتري دارد  مرحله ي ساديسم عودت داده شده است مجدداً به مرحله

، هم در مقام يك شخصيت  هم در مقام  ي نوشتار مطرح آرده است مثابه ابژه ه لوآاچ خود را بهشود  اين امر متجلي مي
  . ها حضوري مشخص دارد وگوي شخصيت نويسنده آه در گفت

هايي آه در اين  ، بر موضع فكري پيشين خود و تقاص آوشد با اتكا به اين روابط بيناذهني ، لوآاچ مي نامه در انتهاي اين نمايش
شهرگونه پا  اي آرمان نويس به عرصه در صفحات پاياني لوآاچ تراژدي. ابطه بر خود تحميل آرده بود خط بطلان بكشدر
گونه نيكي آه  آن. شود پذير مي امكان>  نيكي<ي سومين تعريف او از اصطلاح  واسطه گذارد آه در آن مصالحه  آشتي به مي

در خارج از قلمرو زندگي روزمره و .   تعليق الهياتي امر اخلاقي ممكن استي خودآشي لوآاچ به آن اشاره شد، در در نامه
 وضعيتي آه تنها  يابد، وضعيت رستگاري آردن اجزاء جهان عيني در اثر، نيكي در هيأت وضعيت جذبه تجلي مي يكي
  : سدنوي لوآاچ مي. ي آن آرد، نه آن آه با فعاليتي ذهني آن را فرا خواند توان خود را آماده مي

گر  توانيم در شرايط اضطراب ناشاد و سيل ويران ، زيرا مي توانيم اثري خلق آنيم ، به اين دليل ساده آه مي ما نوعاً بشريم
اگر هنر شكل زندگي به خود بگيرد، اگر نيكي را بتوان به آنش مستحيل آرد، آنگاه ما .  زندگي جزاير شادي بيافرينيم

  > . ، و آن خداست خواني؟ يك خير بيش نيست چرا مرا خير مي<:   گفت) عمسيح . النوع خواهيم شد رب

معرفتي آه   هاست معرفت اشراقي انسان<نيكي . شود ي انسان نيك تبديل به آنش مي واسطه دهد آه تفكر به لوآاچ توضيح مي
آند گويي جان خود  طوري نگاه ميبه آن <خواند بلكه  انسان نيك ديگر جان ديگري را نمي; شوند  در آن سوژه و ابژه يكي مي

دار خود معرفت به سود شكل جادويي مسيحايي معرفتي آاذب آنار  در اين بين ذات معضل. >او ديگري شده است اوست 
گي ي بيگانه از خود، شكاف بنيادين مقولات  شده ي دوپاره تناقضات بنيادين سوژه. شود گذاشته مي در ذات نفس اثر  زن

ماند، چيزي بيش از  آنچه بر جا مي. اند هگلي Aufgehobeرفع  ، همگي همان ي ماتم نرسيده است وز به مرحلهماخوليايي آه هن
، داستان پايان  ، با اين تفاوت آه از قيد  بندهاي وظيفه و قانون رها شده است و براي اين سوژه ي مطلق هگلي نيست سوژه

بر . آشد  آه امكان انتخاب ديگري در عرصه اشكال ندارد، خود را مي شخصيت مرد به اين دليل در ديالوگ. خوشي ندارد
.  تو را فرمان دادم آه سرد يا گرم باشي<:  ، آه در آن زير بخشي از متن خط آشيده شده باز استآخرالزمان ميز آار او، بخش 

ردن به ايرما و ناتواني او در اين راه نويسنده بين ميل به آمك > .، زندگي را قي خواهد آرد از آن جا آه نه سردي و نه گرم
ي مستقيمي به اين  اشارهدرباب فقر روح اگرچه لوآاچ در آتاب . ي نيكي و زندگي تبعيد شد گرفتار شد، و از هر دو عرصه

 آنان را آه دوست داشتم آزار داد<: اي است مناسب براي سنگ قبر او ها در حكم نوشته آند، اما بخشي از افشاگري امر نمي
  > . ، پس از آن نيازمندشان شدم و توبه آردم  توبيخ آردم

سرش شود  لوآاچ با زني آشنا شد مهاجري روسي به1913در ژوئن ، او در حالي آه . نام لينا گرانبكو آه مقدر بود بعدها ه
اشت در انقلاب روسيه شرآت آرد، البته او بچه را قرض گرفته بود تا در لباس بچه به . ش بمبي جاسازي آندهاي اي به بغل 

با بلا بالاز ملاقات >  آرتيه لاتين<آنجا در . ، به پاريس پناهنده شد هاي تروريستي بازداشت شد و پس از آزادي جرم فعاليت
وستش هيلدا بوئر بود هزينه. آرد ي سفر گرانبكو به ايتاليا را تأمين آرد و با او  بالاز به  لوآاچ آه در آن زمان تحت فرمان 

سرش را ملاقات آند ، به همراه لوآاج به بوداپست آمد و آنجا وقتش را به  آمي بعد در همان سال. آنجا رفت تا ماآس وبر و ه



، از  اش به لوآاچ هاي عاشقانه نامه. لوآاچ به روسي گذرانددرباب فقر روح ي آتاب  و ترجمه) آرد آاري آه ايرما مينقاشي 
.  رو است ِ عبوس و ترش ي مقابل لوآاچ طهدهد آه نق او تصويري ارائه مي
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لوآاچ آه هنوز از نياز .  ، با اين ازدواج طوري برخورد شد آه انگار يكي از اعضاي خانواده مرده است ي لوآاچ در خانواده
. رما بودي مقابل اي لينا درست نقطه. بينانه ادامه داد برد، خوش به رستگار آردن يك زن و رستگارشدن توسط يك زن رنج مي

آاچ او را طلاق داد بالاخره در آخر جنگ اول ي او با ايرماست  طرز دردناآي يادآور رابطه لوآاچ در عبارتي آه به. ، ل
سترس اوست> . ماندم اگر خوب بودم با او مي<: گويد مي آنچه به .  لوآاچ به درك اين نكته نائل آمد آه حتي نيكي نيز وراي 

>  خانمان شكلي استعلايي بي به<، آن آه  فتن به قلمرو امر خير و ساختن پلي بود آه از طريق آن، دست يا زمان نياز داشت
  . گذاران راديكال جدا آرد با اين باور، لوآاچ خود را از خط فكري بدعت. ، بتواند به خويش بازگردد است

شخص آرد حوادث اخير، سمت و سوي حوادث بعدي  آسي آه  رسيد لوآاچ همچون اوديب به نظر مي. ِ زندگي لوآاچ را 
ي اول به دفعات با زندگي او مقايسه آرده بود، سرنوشتي در انتظارش است آه فراتر از خواست و  زندگي خود را در دوره

اچ بي در مقام يك قهرمان تراژيك.  ي او است اراده  .شد ناپذيرشان مواجه مي پرده با گناهان زندگي خويش و نتايج اجتناب ، لو
خواست اين بها را    او مي آردن يك زندگي داشت ي زندگي ايرما انجام داده بود، نياز به قرباني جبران گناهاني آه در دوره

اش را وقف انقلاب جهاني   لوآاچ به تبع برادر ايرما، ارنو زايدلر، به مارآسسيم گرويد و زندگي1918در نوامبر . بپردازد
  :  شنبه شد، لوآاچ آه آشكارا متحول شده بود، به گروه چنين گفت ي يك ي حلقه أخير وارد جلسهيكي از روزهايي آه با ت. آرد

يت او، بر عكس ما، واقعيتي فعال است. [ ، رهبر انقلاب مجارستان  بلا آون] ام آه حق با اوست  آسي را ملاقات آرده .  اق
او . آند ، زندگي مي زنيم اش حرف مي او آنچه را ما درباره.  استام آه تجسم فردي روح هگلي  بار انساني را ديده براي اولين

ام آه متافيزيك  همواره نشان داده. براي اين مسئله فكري خواهم آرد.  انديشم هايم نمي وقت به نتايج ايده به من نشان داد آه هيچ
تواند جهان واقعي   آه آگاهانه رستگار شده ميام آه تنها انساني اآنون به اين نتيجه رسيده.  بسيار به زندگي عادي نزديك است

مان را در قصرهاي مستحكم  اگر به آزادي انسان معتقديم نبايد زندگي.  بايد در تمام فكرهايم تجديد نظر آنم. را خلق آند
توانيم از  ، ما چطور مي در اين شرايط. آند پرولترِ از اسارت رها شده بدون خستگي خود را وقف رهايي روح مي.  بگذرانيم

، چرا آه تغيير هستي يك فرد  سرنوشت دردناآي در انتظارم است.  زنم ي خودم حرف مي درباره... گناه و قدرت دست بكشيم؟ 
.  آاري بس دشوار است

: آند در اين دوران از نوشتار او آنار گذاشته شد، مشخص است آه لوآاچ هدف واحدي را دنبال مي>  نيكي<اگرچه لفظ 
شد،  اش را آه جلسات گروه در آن برگزار مي لوآاچ ويلاي خانوادگي. >ي آفر ضعيت از قلمرو بهشت به عرصهتغيير و<

  .  پيوستي شورا  خانهِ  تأسيس در بناي تازه>  فرانسيسكن<هاي  ي آمونيست ترك گفت و به فرقه

  >  ايدئولوژي مدرنيسم<ايدئولوژي لوآاچ و . 4

 لوآاچ دفترچه 1917در هفت نوامبر ،. نوعي تفتيش عقايد سخت را از سر گذراند لوآاچ 191723ي زماني  در دوره
ها  ديگر چيزهاي از اين دست را در چمدان آوچكي  ها، يادداشت نويس ها، پيش نوشته  و تمام دست191011هاي  يادداشت

اي قبلي خود را رد آرد، عملي آه عواقب ه  او علناً تمام نوشته1919در . ِ هايدلبرگ سپرد ِ بانك گذاشت و به صندوق امانات
ها، لوآاچ موفق نشد آثار  ي اين تلاش رغم همه با اين وجود، علي.  رهايش نكرد1971ِ او در  ي مرگ انگيز آن تا لحظه شگفت

 آن دست  از ي جواني دوره<:  خود لوآاچ بعدها گفت. طور آامل از بين ببرد اش را به فيزيكي و رواني زندگي و آارهاي قبلي
خواست  ، همچون تهديدي بود آه همواره مي ي جواني آه وصف آن گذشت و همين دوره> . شدني نيست ، فراموش آه من داشتم

  . خود را در زندگي لوآاچ پير وارد آند

شكلي   بهي جواني هاي دوره اقدام آرد، دشواريمعناي رئاليسم معاصر ها بعد، وقتي لوآاچ به نوشتن مقالاتي تحت عنوان  سال
هاي  ، از زمان نوشته هاي جواني او به چشم خورد، پس از مدتي طولاني دوگانگي عجيبي آه در نوشته. مبهم ظاهر شدند

:  اي بر چاپ آلماني آتاب خود نوشت با اين وجود لوآاچ در مقدمه. دوران تبعيد به بعد، ظاهر شد

تز بين    آنتي تز بين رئاليسم  مدرنيسم آنتي:  تز است ِ دو آنتي گرايي ي آغازِ هم ي عزيمت ما درحقيقت نقطه  نقطه بنابراين
هويت .  هايي ضروري را در نظر بگيريم  بايد قيد و شرط آنيم ، مادامي آه بر اين هويت تأآيد مي بنابراين.  آرامش  جنگ

. شود در اشكال بسيار متفاوت و گذرا ظاهر مي، اين هويت  در موارد مربوط به افراد گوناگون.  مورد نظر ذاتاً انتزاعي است
نشان دادن .   اين آه هيچ شكل ثابت  ماندگاري از دوقطبي شدن به وجود نيايد، ذات اين معضل پيچيده است در واقع
ا ه اين گرايش.  انگارانه است هاي شخصيتي عملي بيش از حد ساده هاي فردي يا ويژگي هاي متضاد يا واگرا در جنبش گرايش



مثابه مراحلي جدا از هم در مسير تكوين اويند، بلكه در زمان واحد در آنار  تنها به شوند  نه غالباً در يك فرد واحد يافت مي
.  ي تكوين اوست ي مرحله هايي هستند آه مشخصه گر تناقض يكديگر وجود دارند،  نيز بيان
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هاي  گرايش<اي ضمني به  طور آه اشاره بخشد، همان  هگلي ميبه اين نقل قول شخصيتي>  تكوين[ هاي ] مرحله <اشاره به 
،  تناقض مفهوم آليدي و وضعيت بنيادين مدرنيسم. ساني باشد ساني و ناهم تواند اشاره به وحدت هم مي> متضاد يا واگرا

 آن است آه بيگانگي رسد لوآاچ در آثار متأخر خويش در پي به نظر مي.  ي هم فرد  هم دوران او، هر دو، است دهنده نشان
  داري تر تاريخ سرمايه ، يا به عبارت دقيق تاريخ. ساني را به قلمرو نوعي ديالكتيك عيني وارد آند  خودبيگانگي يا ناهم ذهني

ي انتقادي  هر نوشته.  يري سوژه است ي تاريخي خاص عامل شكل ، و تناقضات يك دوره گيري شخصيت مقدم است بر شكل
  . هيت متناقض توليدات فرهنگي چنين دوراني را درك آنداصيلي بايد ما

>  ايدئولوژي مدرنيسم<نماياند، در هيچ متني بيش از متن آليدي  خود را ميمعناي رئاليسم معاصر گيري آه در  اين نتيجه
وآاچ ظاهراً در دفاع ل.  گزيند آه تقريباً نوعي سبك ايزوپي است ، لوآاچ سبكي را برمي در اين متن. شود مقتدرانه ظاهر نمي

راند، اما از ارجاع مستقيم به آثار  ، استاندال مشخص است سخن مي هاي شكسپير، بالزاك از رئاليسم بورژوايي آه در نوشته
هاي مدرنيستي جايگاهي محوري  نويسد آه در آن مدرنيسم  نوشته اي مي ، مقاله در عوض. آند نظر مي هريك از آنها صرف

دارد،  در اين چارچوب انتقادي آه لوآاچ برپا مي. شوند خارج مي>  دهان< ديگر نويسندگان از اين يابند  آلمات مي
ْنمايان شيوه ي مدرنيسم به>ها شكست< قطعات نوشتار مدرنيستي در نوشتار انتقادي لوآاچ منسوخ و . شوند گر ظاهر مي اي خو

. هند، بر پاي خود بايستند گر مدرنيسم گواهي مي ي آه بر سرشت ويرانهاي ي ويرانه منزله يابند به شوند، بلكه اجازه مي رد نمي
هاي جواني خود لوآاچ را به خاطر  انگيز نوشته ي جالب اين است آه اين مصنوعات مدرنيستي تا چه حد به شكلي شگفت نكته

وران است  ميآورند و علاوه بر آن به چشم در باب فقر روح  مث سبكي آه، چقدر اين سبك ايزوپي مرتبط با همان 
). خورد مي

ي او متوجه نوعي خاص  آند، و حمله مجزا مي>  رئاليسم<ادبي را از >  مدرنيسم< لوآاچ قاطعانه > ايدئولوژي مدرنيسم<در 
يسم آه ، اين شكل از فرمال از نظر لوآاچ. آنند از فرماليسم است آه هم نويسندگان مدرنيست و هم منتقدان آنان بر آن تأآيد مي

. آند يرد يا جاي آن را اشغال مي ي خود اثر قرار مي آند، فراتر از محتواي قابل عرضه بدل مي>  تكنيك را به امري مطلق<
ي  اين نوع به آار بردن سرسختانه. آند پردازي را تعيين مي ي شخصيت شود آه الگوي روايي و شيوه تكنيك به اصلي بدل مي

ي خود به  جانبه از ابژه ، مثل مفهوم تحليلي آه درآي آامل و همه تكنيك مدرنيستي. شود  محتوا ميي ، مانع ارائه تكنيك فرمال
، سبك بيش از آن آه ريشه  طبق نظر لوآاچ. ِ آنچه پيش از اين بود باقي بماند دهد، ممكن است صرفاً در حد بازنمايي دست مي

شكل موجز اين تأآيد  لوآاچ به.   فرم خاص يك محتواي خاص استسبك; در توجهات فرمال داشته باشد، ريشه در محتوا دارد
در رئاليسم نويسنده آسي است آه . دهد تكنيكي قرار مي>  تمهيدات<مدرنيستي بر تكنيك را در تقابل با توجه رئاليستي به 

تايج مورد نظر را از توانند در هر لحظه ن آه مي>  تهميداتي<. آند ها و ابزارهاي سبكي عرضه مي فهرست دقيقي از فرم
ه اين حرف بدين معناست آه رابطه. تر در اثر تحقق بخشند ي روايتي گسترده طريق ارائه ،  ي رئاليست با سنت ادبي ي نويسن

درنيسم را به بنابراين لوآاچ هيچ.   لااقل خويشاوندي  مراتب بسيار نزديك است اگر نگوييم سلطه و برتري خاطر  گاه 
، در اآثر اوقات هم در اين مقاله و هم در ديگر مقالات آتاب  عكس آند بلكه به يت تكنيك خويش محكوم نميناتواني در هدا

، و اين  زيباشناسي مدرنيسم متفاوت است از ايدهآل مورد نظر لوآاچ. آند با احترام مدرنيسم را تأييد ميمعناي رئاليسم معاصر 
>  احساساتي<از ديد لوآاچ مدرنيسم جهاني . آند  است آه مدرنيسم بازگو ميدليل نوع تصوير عيني از جهان امر در واقع به
اين . سپارد گرايي مي ، و از سويي ديگر به درون دوامي آند آه خود را از سويي به دست زودگذري  بي را بازنمايي مي

ي فعاليت ذهني در معرض ديد قرار  وسيله ي آنش و تاريخ ناتوان است وحدت انقلابي تا حد زيادي به مدرنيسم از درك رابطه
ي  تواند بنيان  سرچشمه زده نمي شده و وحشت ير، بيگانه ، گوشه ي فردي اتميزه شده منزله به>  ي مدرنيست سوژه<. گيرد مي

ي  شناختي نوع بشر درك شود، نه نتيجه مثابه موقعيت هستي دهي جمعي باشد،  مشكل آن جاست آه چنين ماهيتي به سازمان
وران سرمايه ِ وضعيت اريخيت .  داري هاي عيني 

ي  هاي عميقش را نسبت به اصالت سوژه  شك1913به سال >  فرهنگ زيباشناختي<اش با عنوان  لوآاچ در مقاله
  و پذيرفتن تنهايي شكلي خودشيفته بردن فرد از خود به معناي لذت اگر اصالت به: ي حيات ابراز آرده بود فلسفه>  مدرنيستي<

اند، و هريك مستقل از  شكلي بنيادين غير قابل انتقال ها آه به ، آنگاه جريان تجربه ي واقعيتي تغييرناپذير است منزله خويش به
  : ها و حقير شدن هستي زيسته خواهد شد ي هم معتبرند، منجر به نابودي ارزش اندازه ديگري و همه به

اما اين حرف بدين .   جهان را به خود جذب آرده است هايش  حسها و نفس در جهان جاري شده است  از طريق حالت
اگر چيزها ديگر وجودهايي با . اند ، و تمام حصارهاي بين اين دو از بين رفته معناست آه جهان نيز در نفس جاري شده است

در هر فرد . نيز چنين خواهند شدها  ها ناپديد شوند، ارزش و وقتي واقعيت.  ناپذير نيستند، جهان نيز چنين نيست ثبات و تزلزل
.  چيز تأييدپذيرتر يا با معناتر از چيز ديگر نيست ها چيزي وجود ندارد، و هيچ يا بين افراد جز حالات و حس



هاي محتملاً سازگار و هماهنگي آه توسط  حتي تلفيق. در آن زمان لوآاچ از منظري تراژيك با اين وضعيت مواجه شده بود
  : شد از نظر او چيزي نبود جز يادآور بيگانگي ذهني از خدا و بشر ازنمايي ميوجود آثار هنري ب

گيرند، همه  هايي آه در ساخت آنها به آار مي ترين تجربه بخشند، و عميق بالاترين حد آمالي آه هنرمندان به آثار خويش مي
تر از مردمي هستند آه زندگي عادي خود را  هاي خويش ناتوان تر از ديگران  در بيان تجربه هنرمندان ساآت.  بيهوده است
آثارشان شايد به بالاترين حد توانايي بشر دست يابد، در حالي آه خود ايشان بد . اند آنها زنداني خويشتن. آنند سپري مي

. اند ترين آنها در دست يافتن به رستگاري ترين آفرينندگان  ناتوان اقبال
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وضعش درباره مج لوآاچ پس از چرخش به مارآسيسم . ها را از نو ارزيابي آند ي احتمال ارتباط صحيح بين سوژه بور شد 
شود موقعيتي آه توسط موقعيت تاريخي انضمامي  ي يك وضعيت گذرا مشخص مي منزله ، بيگانگي به> مدرنيسم<ي  در مقاله
،  به علاوه.  نيست>  شمول نساني جهانوضعيت ا<شود، اما يك  ي زنده برانگيخته يا حتي محقق مي ي ادبي يا سوژه يك چهره

Geworfenheit ins Dasein هاي مهمي  ، بخش بنابراين.  اش را نداشت شناختي دوران جواني براي لوآاچ همان مشروعيت هستي
. هاي اعتقادات  باورهاي لوآاچ را بنماياند از مقاله به اين منظور نوشته شده آه محدوديت

ي اصيل و محيط اجتماعي و  ناپذير سوژه ر حيوان سياسي ارسطو، در دفاع از شخصيت انفكاكلوآاچ با اشاره به حكمي د
با خوانشي > .اند جدا باشد اي آه در آن خلق شده تواند از زمينه شان نمي اعتبار آنان و فرديت خاص<: نويسد اش مي تاريخي
هيچ  پردازد، به اين آه از زمينه به ِ اثر مي ي خلق از زمينهناپذيري نويسنده  توان گفت اين بخش به پرسش جدايي تر، مي آزادانه
. آند ي انسان را آغاز مي ، لوآاچ ملاحظات خود در باب توان بالقوه درست در همين نقطه. توان صرف نظر آرد وجه نمي

فرم انتزاعي . شود ي بشري تمايز قائل مي هاي انضمامي و انتزاعي توان بالقوه ، بين شكل تبعيت از هگل لوآاچ نيز، به
تواند تعدادي نامتناهي از احتمالات تاريخي را در نظر آورد، و  شود و مي گرايي ذهني مشخص مي ي ايدهآليسم درون واسطه به

، آن احتمالات متصور خويش را همان پيچيدگي واقعي  گرايي مدرن ذهنيت<. يك از آنان همراهي نكند با اين حال با هيچ
زند، اين ماخوليا با  آنجا آه جهان از تحقق اين احتمالات سر باز مي.  ين ماخوليا  افسون در نوسان استداند، و ب زندگي مي

شود آه پتانسيل انتزاعي  ي بشري فقط در صورتي بالفعل مي  توان بالقوه ي مقابل در نقطه> .لحني تحقيرآميز به فرياد درميآيد
 با واقعيت عيني وارد آنش متقابل شود تا به اهداف دروني خويش دست تبديل به آنش شود، در صورتي آه سوژه بخواهد

هاي  ي او به برآيندي از تكه  چرا آه تجربه ي لوآاچ از دست يافتن به اين اهداف ناتوان است مقاله>  ي مدرنيستي سوژه<. يابد
پذيري  توضيح.  ن است آه براي خودشقدر از توصيف خويش براي ديگران ناتوا او همان;  نامربوط تجربه تقليل يافته است

وجوي واقعيت عيني است و با موفقيت با آن وارد  اي است آه در جست  معرفت و درك از نظر لوآاچ در اختيار اراده شناخت
واجه مي ها در شرايطي خلق مي موقعيت<: گويد لوآاچ مي. شود آنش متقابل مي و در ; شود شوند آه انسان با يك انتخاب 

چرخش به مارآسيسم براي > .آند گير مي شود آه حتي خود فرد را غافل شكلي ظاهر مي نتخاب شخصيت انساني بهآنش ا
گفت  بخشيد آه مي اي عقلاني مي در آن دوران او به انتخاب خود به آمك اين جمله آيرآگور وجهه. لوآاچ چنين انتخابي بود

ايمان داشتن به <: نويسد اي به يك دوست مي لوآاچ در نامه.  ني استهر دليل آنشي غير عقلا آردن زندگي يك فرد به قرباني
تراژدي عقلاني وجود ندارد، :  اين معنا است آه فرد آگاهانه رويكردي غيرعقلاني به خود نسبت دهد بهتر است درك آنيم آه

، آنجا آه لوآاچ از > رنيسممد<ي  در پاراگراف مشابهي از مقاله> . باوري غيرعقلاني است چرا آه تمام اشكال قهرمان
: نويسد اي مي نامه اي تقريباً خودزندگي شيوه گويد، به ي يك فرد با انتخاب خويش سخن مي مواجهه

هاي انتزاعي  توان اين پتانسيل را از پتانسيل هيچ وجه نمي  به ها هست ، وقتي هنوز تواني بالقوه در ذهن شخصيت پيشاپيش
يي  ي تصميم قدر آامل محو آرد آه پيش از لحظه اين توان را شايد بتوان آن... تميز داد شماري آه در ذهن آنهاست  بي ، گ

، ممكن  پس از اتخاذ تصميم.  ، وارد ذهن او نشده است  حتي در هيأت يك پتانسيل انتزاعي گاه شود هيچ تصميمي آه اتخاذ مي
. هاي خويش ناآگاه باشد است سوژه از انگيزه

خاص به چپ سوق دادند، براي آنان آه زندگي خويش را >  ي تكوين مرحله<، آه لوآاچ را در يك   ناآگاهانههاي اين انگيزه
هويت انقلابي آنش و تفكر، به آار پرآردن شكاف روح ماخوليايي لوآاچ . اند ي خاص شكل دادند، يكسان براساس آن نقطه

وفق شد او از طريق. آمد ها او را رها آرده بود   به آن وحدت وجودي آه در تمام آن سالِ به زمين آوردن ستارگان آسمان 
شود يا   است جهشي آه يا به بهشت آشتي با واقعيت منتهي مي معناي آيرآگوري آلمه  به> جهش<، نيازمند  تحول. دست يابد
 به خود  دن از تاريخ خويشاو با روي گردان. لوآاچ در گذشته مورد دوم را تجربه آرده بود.  ذهني>  هويت جعلي<به جهنم 

برد آه خود او، در  زندگي خود لوآاچ نيز از آن چيزي رنج مي> نوشتار<در عين حال گاهي اوقات . تاريخ روي آورد
درنيستي<: سازان ژيد از آن چنين ياد آرد ي سكه اش درباره نوشته رسيد مردي آن را نوشته  به نظر مي:  نوعي اسكيزوفرني 

رم   . ي تقلبي نيز دو رو دارد ، حتي سكه گريزي نيست> .ان رمان نيز بودبود آه خود ق

:  نوشت پي
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